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88523060تاریخ

»تاريخچه راهبردهاي استعماري غرب عليه ايران و اكنون ما«
در گفت‌و‌شنود با دكتر موسي فقيه‌حقاني

در ذهن دولت‌های استعماري
ايران يك كشور محذوف است!

  سمانه صادقي
بي ترديد درك اكنون ايران و چالش‌هايش، بدون 
فهم گذشته اين مرزوبوم و هرآنچه استعمارگران 
براي آن در ذهن داشــته‌اند، ميسور نخواهد بود. 
هم از ايــن روي و در موارد فــراوان، فقدان نگاه 
تاريخمند به تحولاتي كه در جريان اســت، براي 
برخي مسئولان خطايايي بزرگ و غير قابل جبران 
به همراه داشته است. در گفت‌و‌شنودي كه پيش‌روي 
شماست، دكتر موســي فقيه حقاني، پژوهشگر 
تاريخ معاصر ايران كوشــيده اســت تا از اهداف 
تاريخي اســتعمارگران غرب درباره كشورمان، 
تصويري روشن به دســت بدهد. او از همين مهم، 
درباره ميزان توفيق مذاكره بــا غرب نيز نتايجي 
در خور تأمل و توجه مي‌گيــرد. اميد آن‌كه تاريخ 
پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفيد و مقبول ‌آيد. 

   
ريشــه تاريخي و انگيزه اصلي تقابل غرب 
با ايران، به چــه دوره‌اي بازمي‌گردد؟ اين 

رويارويي چگونه كليد خورد؟
ما ايرانيان از 220ســال پيــش تا به امــروز، درگير 
سياست‌هاي استعماري غرب عليه كشور و مردم خود 
شــده‌ايم. پيش از آن، ما چندان با اين مســئله درگير 
نبوديم؛ اما از آن مقطع تا به امروز، غرب با ما درچالش 
قرار گرفته اســت. )داخل پرانتز عرض كنم ما بايد به 
فرزندانمان، از همان دوره دبستان اين نكته را آموزش 
دهيم كه غرب از چه مقطعي محكم جلوي ما ايستاد و 
نخواست كه ايران پيشــرفت كند(. خب چرا اين اتفاق 
افتاد؟ آنان 220ســال پيش كه به اين منطقه آمدند با 
كشوري بزرگ و داراي ظرفيت‌هاي فراوان مواجه شدند. 
در اين منطقه، سه يا چهار كشور بيشتر وجود نداشت؛ 
يكي ايران بود كه مساحت آن روزش، سه برابر مساحت 
امروزش بود. انگلستان، فرانسه و روسيه، دعواهاي خود 
در اروپا را به اين منطقه كشاندند تا هندوستان را بگيرند 
و ما نيز چون همســايه هند بوديم، خودبه‌خود درگير 
كشمكش‌هاي آنان شــديم. ايران به عرصه رقابت‌هاي 
استعماري تبديل شد و اين رويداد، تمام توان كشور را 
گرفت. از لحاظ جغرافيايي، دو‌سوم مملكت ما را حذف 
كرد؛ از جهت اقتصادي، ايران را ضعيف نمود از جهت 
صنعتي، اجازه نداد اين مرزوبوم پيشرفت كند؛ در حوزه 
فناوري، ما به‌هيچ‌وجه حق ورود نداشــتيم و نهايتاً به 
وضعي منتهي شد كه ما در دوره پهلوي شاهدش بوديم، 
يعني ذلت ايران از دست رفتن استقلال كشور و پايمال 

شدن كيان مملكتي با سابقه تمدني ‌7هزارساله. 
آنان براي اينكه به هدف خود برسند، يعني به نقطه ذلت 
ايران، پنج راهبرد عليه كشورمان تعريف كردند كه از آن 
روز تا به امروز به قوت خود باقي است؛ آن روز انگلستان 
اين برنامه را دنبال مي‌كــرد و اروپايي‌ها نيز همراهي 
مي‌كردند، سپس امريكا آمد و همين سياست را دنبال 
نمود و البته اسرائيل را هم به عنوان دستيار خود انتخاب 
كرد. آنان از يك منطقه ديگر و به بيان روشن‌تر يك قاره 
ديگر به اينجا آمده‌اند؛ درحالي كه ما سازنده اين بخش 
از جهان هستيم. فرهنگ ايراني، همواره در تمامي اين 
محدوده ساري و جاري بوده است؛ زبان فارسي در تمام 
اين محدوده رواج داشت و آنان به‌عنوان يك غريبه وارد 
اين ناحيه شده بودند. بنابراين نخستين هدفي كه براي 
خود قرار دادند، اين بود كه ايران را از ســر راه بردارند. 
كساني كه در ايران به دنبال رابطه با غرب هستند، اگر 
صداقت داشته باشند ـ آنكه وابسته است، آنكه مرعوب 
است، حسابش جداســت ـ آنكه فكر مي‌كند ما اگر با 
غرب رابطه داشــته باشيم، ايران پيشــرفت مي‌كند و 
توســعه مي‌يابد، بايد به اين نكات توجه كند، بايد اين 
تاريخچه را دقيقاً بداند. اگر كســي از طرف ايران براي 
گفت‌وگو مي‌رود، مثلًا اگــر وزير خارجه ما مثلًا به يك 
مجمع مي‌رود، بايد بداند كه آنها اين پنج راهبرد را عليه 
ما تعريف كرده‌اند، دست‌بردار هم نيستند؛ 220سال بر 
آن اصرار داشته‌اند و حتي در مواردي نيز موفق شده‌اند 
كه به اهداف خود برسند. بدون احاطه به اين تاريخچه، 

ما يك ديپلماسي زيانده خواهيم داشت. 
راهبردهاي پنج‌گانــه غرب عليه ايران، چه 
محتوايي داشــتند و چگونه پياده‌ســازي 

شدند؟
نخستين راهبردشــان، تجزيه ايران بود. عرض كردم 
كه كشورمان، سه برابر اين مساحتي كه اكنون هست، 
بود؛ يعني دو‌ســوم اين مرز‌و‌بوم، در طول دوره قاجار 
و پهلوي از ايران جدا شــد! شما حســاب كنيد كه اگر 
اكنون كشوري با آن وسعت جغرافيايي وجود داشت، 
دنيا حريفش نمي‌شــد! همين الان مي‌بينيد مثلًا يك 
هواپيماي ايراني ـ كه مي‌خواســت به تاجيكســتان 
برود- را از آسمان تركمنستان برگرداندند! آنجا كه امروز 
به ما اجازه نمي‌دهند تــا از فضايش و قلمرو هوايي‌اش 
استفاده كنيم، روزي بخشي از ايران بود؛ آن فرودگاهي 
هم كه مي‌خواستيم در آن فرود بياييم، يعني فرودگاه 
شهر دوشنبه، جزئي از كشورمان بود. ببينيد درگذشته 
چه اتفاقات تلخي افتاده و ما امروز تأثيرش را مي‌بينيم. 
تجزيه ايران كه در مناطقي صورت تحقق به خود گرفت، 
همچنان در زمره كلان سياست‌هاي آنهاست. شما اخيراً 
در كردستان و سيستان‌و‌بلوچستان، درگيري نيروهاي 
امنيتي ما را با تروريســت‌هايي كه براي ايجاد ناامني 
گسيل شده‌اند، براي اينكه جايي از ايران را جدا كنند و 
پايگاهي بسازند براي اقدامات بعدي‌شان، شاهد بوديد 
و ديديد. وزراي خارجه كشورهاي اروپايي، مي‌نشينند 
و با سران گروهك‌هاي تجزيه‌طلب جلسه مي‌گذارند؛ 
يعني ديگر مقامات رسمي‌شــان اينقدر وقيح شده‌اند؛ 
نه اينكه مقامات امنيتي‌شــان بخواهند جلسه پنهاني 
برگزار كنند، خير، ديگر وزراي خارجه‌شــان مي‌روند 
و براي تجزيه كشورمان جلسه مي‌گذارند و تبادل نظر 
مي‌كنند! راهبــرد بعدي، تضعيف ايران بــود. در ادوار 
قاجار و پهلوي، هر توانمندي‌اي كه ايران داشــت، از او 
گرفته و منتفي شد! ما در دوره پهلوي از جهت فناوري 
صفر بوديم، در صنعــت مونتاژكار بوديــم و از جهت 
اقتصادي و حتي اقلام معيشتي مردم نيز كاملًا وابسته 
به خارج از كشــور بوديم. راهبرد بعدي آنان، ممانعت 
از پيشــرفت ايران بود؛ يعني اگر در ايران كسي مانند 

اميركبير پيدا مي‌شد و مي‌خواست اصلاحاتي انجام 
دهد، آنها او را از سر راه برمي‌داشــتند. ايران نباید 
پيشرفت مي‌كرد. پس آنچه داشتيم را از ما گرفتند 
و اگر خواستيم به ســمت قدرتمند شدن برويم، از 
آن هم ممانعــت كردند. راهبرد بعدي شــان، نفوذ 
در ساختار سياســي و حاكميتي ايران بود كه اين 
هم به‌طور گســترده در دوره قاجار رخ داد؛ سپس 
نفوذ در نظام حكومتي قاجار مســتبد مستأصل را 
تبديل كردند به پهلوي مســتبد وابســته. راهبرد 
آخرشان نيز نابودي ايران اســت. چند بار هم براي 
نابودي ايران اقدام كردند؛ يك‌بار در ســال ۱۹۰۷ 
- كه تقريباً مصادف با مشــروطه ايران اســت- آنها 
رسماً آمدند و ايران را به سه قسمت تقسيم كردند: 
شمال ايران را روس‌ها برداشــتند، جنوب ايران را 
انگليسي‌ها برداشــتند و يك منطقه ميانه از قزوين 
تا اصفهان براي ايران ماند! هشــت سال بعد، يعني 
در ســال ۱۹۱۵ گفتند: اين خط مياني را براي چه 
نگه داشته‌ايم؟ آمدند يك قرارداد ديگر بستند و قرار 
اين بود كه تا پايان جنگ جهانــي اول ايراني وجود 
نداشته باشــد كه البته در تحقق اين نيت شوم خود 
موفق نبودند. خوشبختانه به واسطه حضور مرجعيت 
شيعه، پدران ما، مادران ما، فرزندان اين كشور و اين 
ســرزمين، باوجود آنكه قبل از جنگ جهاني اول و 
در خلال آن، ايران به‌شدت آســيب ديد، ولي نابود 
نشد؛ آنان مي‌خواستند كشورمان را نابود كنند و نام 
آن را از روي نقشه‌ها بردارند! در جنگ جهاني دوم 
هم، يك‌بار ديگر آمدند، خيز برداشتند و خواستند 
ايران را تجزيه كنند و نابود كنند؛ به مدت يك سال 
آذربايجان و كردســتان از ايران جدا شــد، قرار بود 
پشت‌بندش جنوب هم جدا شــود كه خوشبختانه 
آن نيز به نتيجه دلخواهشــان منتهي نشــد و اين 

كشور باقي ماند. 

اين تجربه تاريخي، بايد چه تأثيري بر نگاه 
متوليان امروز سياست خارجي كشورمان 

داشته باشد؟
از قضا فراز مهم بحث، همين است. امروزه خطاب به 
برخي مسئولان مربوطه بايد گفت: شما با اين پيشينه 
و تجربه، چه انتخابي داريد؟ اين چه سرابي است كه 
عده‌اي به مردم نشــان مي‌دهند كــه برويم با غرب 
رابطه برقرار كنيم تا مشكلات‌مان برطرف شود؟ او 
مي‌خواهد اصلًا اين كشور وجود نداشته باشد! ترامپ 
بارها گفته: من آمده‌ام تا تمدن ايراني را نابود كنم، 
آمده‌ام اهالي اين سرزمين را به عصر حجر برگردانم، 
من نفت‌شــان را مي‌خواهم. پريروز راجع به ونزوئلا 
گفت: نفت متعلق به كسي است كه پيروز شده باشد؛ 
بنابراين چون من در ونزوئلا پيروز شده‌ام، نفت‌شان 
هم مال من است. راجع‌به ايران هم، همين حرف را 
مي‌زند. بعد عده‌اي در داخل كشــور مي‌گويند: اگر 
مي‌خواهيد توســعه پيدا كنيد، بايد به سمت غرب 
برويد! رهبر شهيد انقلاب اسلامي، سال‌ها بر »نگاه 
به شــرق« تأكيد مي‌كردند. يك جريــان در داخل 
كشــور ما تمام هم خودش را گذاشــت و متأسفانه 
موفق هم شــد كه نگذارد نگاه به شرق شكل بگيرد. 
همين الان طرف مي‌بيند چين و روسيه، دائماً دارند 
قطعنامه‌هاي تروئيكا )يعني همين سه كشور پليد 
اروپايي و امريكا( را وتو مي‌كنند؛ اما اين جريان باز 
دشمن اصلي را چين و روســيه معرفي مي‌كنند و 

تأكيد دارد كه امريكا و اروپا با ما خصومتي ندارند!
در برابــر ايــن سياســت‌ها و افزون 
خواهي‌هــاي اســتعماري غــرب، چه 
رويكردها و جريان‌هايي در داخل ايران 

شكل گرفت؟ 
ما ايراني‌ها در 220سال گذشته، سه موضع در قبال 
اين تجاوزات و تعدّيات دشــمنان داشته‌ايم. من از 

بدترينش شروع مي‌كنم. يك راهبرد، »وابستگي« 
است؛ در واقع راهبرد جريان مزدور داخلي است. اين 
جريان مي‌گويد: بايد به سوي غرب برويم، هرآنچه 
هم كه خواســت در اختيارش بگذاريم، ايران را به 
آنها بدهيم، خودشان از سر خيرخواهي يا هر عامل 
ديگري، مي‌آيند و كشــور را آبــاد مي‌كنند! يادتان 
مي‌آيد برخــي پيش از تفاهمنامــه اخير و در زمان 
انعقاد آن گفتنــد: قرار اســت 300ميليارددلار در 
ايران سرمايه‌گذاري شود؟ همين حرف را در زمان 
قاجار هم زدند؛ گفتند كه اگر مي‌خواهيد كشورتان 
آباد شــود، بايد امتياز بدهيد. يك امتياز هم به نام 
رويتر دادند؛ مفاد آن اين بود كه به مدت 70ســال، 
تمامي منابــع روي زمين و زير زمين ايــران را )به 
استثناي سه چهار قلم( به يك يهودي انگليسي به 
نام رويتر - كه اسم اصلي‌اش اسرائيل يوسفات بود- 
دادند! مي‌خواستند ايران آباد شود؛ اما كشورمان نه 
تنها آباد نشد، بلكه بند ديگري به پاي آن بسته شد! 
بعد از آن ما مجبور شديم كه دهها امتياز، به خاطر 
همان يك امتياز به غرب بدهيم. اين جريان وابسته، 
عالي‌ترين فرصت‌هاي تاريخي را از ملت ايران گرفت. 
در مقطعي كه مي‌توانستيم از ضعف دشمن استفاده 
كنيم، ولو اينكه بخواهيم در قالب گفت‌و‌گو اين كار 
را انجام دهيم؛ يعني دشمن را در موضع ضعف‌گير 
بيندازيم و از او امتياز بگيريم، ما را پاي ميز مذاكره 
بردند و قــراردادي مانند گلســتان را بر ما تحميل 
كردند! شرحش، بسيار مفصل و گسترده است. اينها 
حتي پيروزي‌هاي نظامي ما را هم، تبديل به شكست 
كردند! ما در جنگ سوم هرات - كه انگلستان محكم 
ايســتاده بود تا افغانســتان و هرات را از ايران جدا 
كند- رفتيم و هرات را گرفتيم، قندهار را هم گرفتيم 
و مي‌توانستيم تا هند برويم! جريان وابسته داخلي 
كاري كرد كه ما اول متوقف شويم. بعد گفت:ما كه 

الان در جنگ پيروز شــده ايم، برويم دستاورد 
جنگ را با ديپلماسي مستحكم كنيم و تثبيت 
كنيم. فرانســوي‌ها واسطه شــدند، نمايندگانِ 
اين جريان به پاريس رفتنــد، هراتي را كه ما با 
جنگ گرفته بوديم، يعنــي از لحاظ حقوقي و از 
لحاظ بين‌المللي متعلق به ما بود، براي آن سند 
داشتيم، با مذاكره به دشمن واگذار كردند! چه 
كســي اين كار را كرد؟ يكي از افراد شاخص در 
اين زمينه، ميرزا ملكم‌خان ارمني اســت. اصلًا 
آن چهره‌هايي كه مي‌گويند بايد در ايران را باز 
كنيم، خارجي‌ها بيايند آن را آباد كنند و ايراني 
لياقت ندارد كشــور خودش را بسازد، از همين 
سنخ و قماش هستند. اتفاقاً ملكم خان در همان 
زمان فراماسون شــد، بعد هم رفت و قرارداد را 

امضا كرد. 
جريان‌هاي دوم و ســوم در مواجهه 
با زياده خواهي‌هــاي غرب در ايران، 
كدامند؟ و در برابر اين تهاجمات، چه 

رويكردي داشته‌اند؟
جريان دوم از عناصر مرعوب تشــكيل مي‌شود. 
عده‌اي از رجــال ايراني وابســته نبودند، ولي 
مرعوب بودند. زرق‌و‌برق قدرت‌هاي انگلســتان 
و روسيه، اينها را ترســانده بود و با كوچك‌ترين 
تشر اين كشــورها، اين گروه تسليم مي‌شدند 
و اساساً شــايد بشــود گفت كه اينها به واسطه 
شيطنت گروه وابسته، عملًا در همه مقاطعي كه 
ما مي‌توانستيم ايستادگي كنيم، قدرت آن را از 
ملت ايران گرفتند. به هميــن دليل خطر آنها، 

كمتر از گروه وابسته نبوده است. 
جريان ســوم، مردم هســتند؛ جريان مقاومت 
است؛ مرجعيت شيعه است كه در مقابل بيگانه 
و استكبار، 220سال است كه ايستادگي كرده. 
عالي‌ترين شــكلش را شــما در امامين انقلاب 
اســامي ديديد كــه محكم جلوي اســتكبار 
ايستادند از به اصطلاح كانون‌هاي قدرت جهاني 
نترســيدند، مرعوب نبودند، قدرت ملت ايران 
را مي‌دانســتند، به نقاط ضعف دشمن هم آگاه 
بودند و از همه مهم‌تر، به وعده‌هاي الهي باور و 
ايمان داشتند. مي‌دانستند كه اگر ما دين خدا را 
نصرت كنيم، خدا هم مــا را نصرت مي‌كند و ما 
سال‌هاست در طول اين47ســال، بارها نصرت 
الهــي را ديده‌ايم. آنچه كه از كيــان ايران باقي 
مانده، معلول عملكرد جريان ســوم است كه به 

قدرت خدا و مردم اتكا داشته است. 
اين جريانات درپــي پيروزي انقلاب 
اسلامي، چه سرنوشتي يافتند؟ و در 
حال حاضر وضعيت حضور و رقابت آنها 

در كشور چگونه است؟
بعد از برقراري نظام اســامي، ما اميدوار بوديم 
كه ديگر شاهد حضور و اقدامات ايذايي جريانات 
وابسته و مرعوب نباشيم؛ اما متأسفانه و در عمل 
اين اتفــاق نيفتاد. در ســخناني كه چندي قبل 
رئيس‌جمهور ما در سازمان ملل ايراد كرد - كه 
البته مواضع خوبي هم اتخاذ نمود- ايشان گفت: 
من مي‌خواستم چيز ديگري بگويم، متن ديگري 
آماده شده بود، اما وقتي جسارت ترامپ را ديدم، 
ترجيــح دادم كه تغييراتــي در اظهاراتم بدهم. 
اين از يك جهت باعث تأســف است كه كشوري 
كه انقلاب كرده، 47ســال پاي حركت بزرگش 
ايســتاده، حالا رئيس‌جمهورش آمده و در يك 
اقدام درســت چهره پليد امريــكاي جنايتكار و 
رئيس‌جمهور جنايتــكار آن را تا حدودي براي 
دنيا روشن كرده؛ خيلي‌ها ذوق كردند، بسياري 
از مقامات پيام تبريك دادنــد! اين از يك جهت 
خوب است و از يك جهت هم بد است؛ ببينيد چه 
شده كه اگر يك نفر برود و در آنجا يك صحبت 
انقلابي بكند؛ ما خيلي خوشــحال مي‌شويم؛ در 
حالي كه اصلًا اين بايد رويه ما باشــد، ما غير از 
اين نبايد باشــيم. ما اصلًا نبايد بترسيم و بلرزيم 
كه اگر يك نفر بخواهد در هر سطحي از ايران به 
سازمان ملل برود، بگوييم: خدايا چه مي‌خواهد 
بشــود؟ آيا مي‌خواهد با دشــمن ملاقات كند؟ 
مي‌خواهد برود در گوشه راهرو بايستند و طرف 
در هنگام عبور، بيايد و به شــكل كاملًا اتفاقي با 
هم دست بدهند؟ در نهايت چه سناريويي چيده 
شده است؟ آن دستي كه برجام را هم امضا كرد، 
همين ادعا را داشت؛ مي‌گفت: من يك تلفن كردم 
و قضيه تمام شد! اينها تصور مي‌كنند كه با يك 
دســت‌دادن، يك تلفن‌زدن، يك ديدار، مسئله 
حل خواهد شد! ما قراردادي به نام برجام بستيم 
كه طرف مقابل آن را اجرا نكرد؛ رئيس‌جمهوري 
بعدي امريكا نيز آمد و از اساس آن را ابطال نمود، 
اما هنوز عده‌اي مي‌خواهنــد كه به آن برگردند! 
الان همين حرف را در باره تفاهمنامه اسلام‌آباد 
نيز مي‌زنند. در هر صورت ما گمانمان اين بود كه 
در جمهوري‌اسلامي، جريانات وابسته و مرعوب را 
نخواهيم داشت، ولي اشتباه مي‌كرديم! متأسفانه 
هم جريان وابســته در جمهوري‌اسلامي ظهور 
و بروز پيــدا كرد و هم جريان مرعــوب و تقريباً 
نزديك به چهار دهه اســت كه اين ســه جريان 
در كشور با هم درگيرند: جريان انقلابي، جريان 

سازشكار و جريان مرعوب. 
با توجه به اين واقعيت‌ها، رويكرد ما در 
برابر تهديدات و پيشنهادات مذاكره 

غربي‌ها، بايد چگونه باشد؟
ببينيد، اگر خواستيد گذشــته، امروز و فردا را 
تحليل كنيد، بايد بدانيد كه ما با كســي طرف 
هستيم كه در ســده اخير تا نابودي ايران پيش 
رفته‌است! در به اصطلاح ســازمان ملل متحد 
كه ما به‌عنوان يك عضو رســمي در آن حضور 
داريم، دشــمن مي‌آيد و مي‌گويد: من نابودتان 
مي‌كنم! ايران را تهديد اتمــي مي‌كند! ما بايد 
بدانيم كه دست كم در برخي حوزه‌ها و عرصه‌ها، 

كارمان با مذاكره و گفت‌وگو به نتيجه نمي‌رسد؛ 
به طور مشخص‌تر با تيم كنوني حاكم بر امريكا 
به جايي نخواهيم رسيد. آخرين موردش را هم 
ديديد؛ تفاهمنامه‌اي امضا شد، اما طرف مقابل 
از همان دقايق اوليــه آن را نقض كرد! ما هم كه 
خيلي خوش‌عهد و خوش‌قول هستيم، مي‌گوييم 
آقا برجام نقض شد ولي ما پايبنديم، تفاهمنامه 
نقض شد، ولي ما يك طرفه به آن پايبنديم. طرف 
مي‌گويد: من پايبند نيســتم، اصلًا چيزهايي را 
كه پاي آن امضا زده‌ام، قبول ندارم؛ ما همچنان 
و يك طرفه به چيزي كه ديگــر نمي‌توان آن را 
تفاهمنامه ناميد، اظهار پايبندي مي‌كنيم! اين 

هم از عجايب عالم به شمار مي‌رود. 
سازوكار اين »تله گفت‌وگو و مذاكره«، 
دقيقاً چگونه صورت طراحي شده؟ و 
در توافقاتي مانند برجام و اسلام‌آباد، 

به چه صورت عمل مي‌كند؟
خيلي روشن است، آنها با ما قرارداد مي‌بندند، ما 
را مقيد و متعهد مي‌كنند، اما عملًا ماجرا برايشان 
كان لم يكن اســت! در برجام ديديد، اوباما امضا 
كرد اما اجرا نكــرد؛ بايدن كه مي‌توانســت اجرا 
كند، نكرد؛ اروپا هــم كه به ما قــول داده بود، به 
هيچ‌كــدام از وعده‌هايش عمل نكرد! 220ســال 
است كه ما هر قراردادي با اينها بستيم، آن را نقض 
كردند و به آن پايبند نماندند. خاطرتان هست كه 
وقتي ترامپ از برجام خارج شــد، آن را پاره كرد، 
ما چه گفتيم؟ گفتيم: او رفته، ما كه نمي‌رويم، ما 
مي‌ايستيم! ايستاديم و ايستاديم و ايستاديم تا دو 
جنگ به ما تحميل شد، رهبر و سرداران بزرگ ما 
را به شهادت رســاندند، كودكان ما را قطعه قطعه 
كردند و همچنان به دنبال نابودي ايران هستند. 
رفتيم سر تفاهمنامه اســام آباد؛ آنجا هم آمدند، 
با ما عهد بستند و با تشــريفات معموله آن را امضا 
كردند. طرف مقابل طبق معمول آن را اجرا نكرد؛ 
الان هم مي‌گويد: من اصلًا آن قبول ندارم! ما چه 
مي‌گوييم؟ مي‌گوييم: نه، ما كــه قبول داريم، ما 
هرگز خارج نمي‌شــويم! رهبر شــهيد مي‌فرمود: 
مذاكره هيچ فايده‌اي ندارد، فايده كه ندارد ضرر هم 
دارد، چون محدوديتي بر محدوديت‌هاي ديگر ما 
اضافه خواهد كرد. الان ما به طور مرتب و مرحله به 
مرحله، دست و بال خودمان را بسته‌ايم! بعد جالب 
اينجاست كه جريان مرعوب ـ حالا من خوشبينانه 
نگاه مي‌كنم ـ مي‌گويد: ما به تفاهمنامه، بحتي يك 
طرفه پايبنديم. آنها مي‌آيند قــرارداد مي‌بندند، 
اما آن را اجرا نمي‌كننــد؛ در گام بعدي هم توقع 
بيشتري دارند و شــروط مضاعفي را به ما تحميل 
مي‌كنند. ما چه مي‌گوييم؟ مي‌گوييم: ما كماكان به 
همان قرارداد نقض شده و بي‌اعتبار عمل مي‌كنيم، 
همچنان به آن عهدنامه اوليه پايبنديم؛ در حالي 
كه ما الان اصلًا نبايد به گذشــته آزمون شــده و 
بي‌نتيجه برگرديم، اصلًا نبايد بر سر توان هسته‌اي 
خود با اينها مذاكره كنيم. ما نزديك به چهاردهه 
است كه تلاش و اثبات كرده ايم كه به دنبال بمب 
اتمي نيستيم؛ اين همه هم بازرسي مي‌كنند، اما 
حاضر نيستند كه صلح آميز بودن برنامه هسته‌اي 
ما را رسماً اعلام كنند؛ مي‌خواهند الي‌الابد اين را 
به‌عنوان يك چماق بالاي ســر ما نگه دارند! وقتي 
رهبر ما شــهيد شد، وقتي ســايت‌هاي هسته‌اي 
ما را زدند، براي چه ما بايد برويم و دوباره بر ســر 
درصد غني‌سازي با دشمني كه در حد 24ساعت 
به عهد خود پايبند نيســت، مذاكــره كنيم؟ ولي 
نه، يك جريان هســت كه مي‌گويد: من به همان 
برجام برمي‌گردم، الان هم مي‌گويد: من به همان 
تفاهمنامه اسلام آباد برمي‌گردم. بايد به اين عده 
گفت: شــما هم بخواهيد برگرديــد، ديگر طرف 
مقابل‌تان برنمي‌‌گردد! او الان شــروط بيشتري را 
براي تحميل به شما آماده كرده است. اين خودش 
يك تله ديگر اســت و قاعدتاً ما ديگر نبايد در آن 

قرار بگيريم. 
استدلال جريانات وابسته و مرعوب، 

براي بازطرح چنين مواضعي چيست؟
آنها مي‌گويند: با گاو شــاخ‌دار كه نبايد درگير 
شويد؛ او مي‌زند و شما را نابود مي‌كند؛ اساساً شما 
نبايد به سمت درگيري با آنان برويد! اين گروه، 
اساساً پيروزي‌هاي جبهه خودي را نمي‌بينند؛ 
ضرباتي كه ما به دشمن وارد كرده ايم، براي آنها 
قابل مشاهده و رؤيت نيست! الان تمام دنيا دارد 
اعتراف مي‌كند كه اقتصاد جهان به واسطه اينكه 
ما تنگه هرمز را مسدود كرده ايم، با ابرچالش‌ها 
و ابربحران‌هاي جدي مواجه شده است، ولي آنها 
مي‌گويند: گراني بنزيــن در امريكا چه فايده‌اي 
براي ما دارد؟ ديگر اين بخــش را نمي‌بيند كه 
ما براي اولين بار، امريكايي‌هــا را با يك چالش 
جدي مواجه كرده‌ايم؛ آ‌نها خودشان مي‌گويند 
ما با بحران جدي مواجه شــديم؛ اين در تاريخ 
سابقه نداشته است؛ اما آن سازشكار يا مرعوب 
مي‌گويد: شــما بيخود ذوق مي‌كنيد كه امريكا 
بنزينش گران شد، گازوئيلش گران شد و از اين 
قبيل مسائل؛ يعني حتي نمي‌خواهد بفهمد كه 
اين رويدادها ابزار تغيير سياست كشور متجاوز 
هســتند، آنها اگر ببينند كه به سوي ضرردهي 
مي‌روند، چاره‌اي جز تغيير لاين ندارند. در قرآن 
كريم آمده است: اگر تو در جنگ آسيب مي‌بيني، 
او هم آسيب مي‌بيند؛ منتها شما مؤمنين حمايت 
خدا را داريــد، اما آنها اين نصــرت و حمايت را 
ندارند. ما الان در جنگ دســت برتــر را داريم، 
ان‌شــاءالله با ايســتادگي رزمندگان و حمايت 
مردم، مي‌توانيم پوزه دشمن را به خاك بماليم. 
من يقين دارم كه ما پيروز اين جنگ هستيم؛ هم 
وعده رهبر شهيدمان است و هم بالاتر از آن وعده 
الهي است. ان‌شاءالله با ايســتادگي ملت ايران، 
به‌زودي اين پيروزي رقم خواهد خورد و آن را به 

نظاره خواهيم نشست. 

همزمان با دوره مشروطه، دولت‌های 
استعماري رســماً آمدند و ايران را به 
سه قسمت تقسيم كردند! شمال ايران 
را روس‌ها برداشــتند، جنوب ايران 
را انگليســي‌ها و يك منطقه ميانه از 
قزوين تا اصفهان بــراي ايران ماند! 
هشت سال بعد گفتند: اين خط مياني 
را براي چه نگه‌داشته‌ايم؟ آمدند يك 
قرارداد ديگر بستند و قرار بر اين بود 
كه تا پايان جنــگ جهاني اول، ديگر 
ايراني وجود نداشته باشد كه البته در 
تحقق اين نيت شوم خود موفق نبودند

ما در جنگ ســوم هرات، رفتيم و اين 
منطقــه و قندهــار را از متخاصمين 
گرفتيم؛ مي‌توانستيم تا هند هم برويم! 
جريان وابســته داخلي كاري كرد كه 
ما اول متوقف شــويم. بعد گفت: ما كه 
الان در جنگ پيروز شــده ايم، برويم 
دســتاورد جنگ را با ديپلماســي 
مستحكم و تثبيت كنيم. نمايندگان 
اين جريان به پاريــس رفتند، هراتي 
را كه ما با جنگ گرفتــه بوديم و براي 
آن مســتندات حقوقي داشــتيم، با 
مذاكره به دشــمن واگــذار كردند!


